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ایــن روایت هــا مشــاهداتی از 
حضــور میدانــی چندبــاره در 
روزهــای مختلــف از جمله ۱۲ 
بهمن و ۱۴ بهمن در روستاهای 
غرب خوی اســت. پس از زلزله 
۹ بهمن که خســارات زیادی به 
همراه داشــت، مردم خانه هایشان ویران شده و با وجود سردی هوا در چادر زندگی 

می کنند. بخش اول این روایت ها دیروز منتشر شد.
    

کمپ با صد چادر در فضای زمین بایری در این محله  ی حاشیه  نشــین بنا شــد. 
فعالان اجتماعی بــا همکاری مردمان محلی و مأمــوران اداره   برق، به چادرهایی 
مقاوم  تر از چادرهای مسافرتی سیم کشی کردند. یکی از بومیان معتمد اسم  نویسی 
کرد و چادرها تحویل داده شــد. به هریک از چادرها، ســه  راهی، بخاری برقی و پتو 
داده شد. نورافکن  ها نصب شــدند. تعدادی از خانوارها هنوز چادر ندارند. با آمدن 
هر ماشــین شاسی  بلند و غریبه  ای سراغ چادر را می  گیرند. این دومین باری است که 
به این محله می  آیم. باد نســبت به دو روز قبل شــدیدتر شده است. چادرها پشت 
گرد وخاک گم شــده  اند. زندگی جمعی تازه  ای در این کمپ شــکل گرفته است. این 
مردمان فقیر که سال هاســت در همسایگی با هم در کوچه  های مختلف این محله 
زندگی می  کرده  اند، حالا هفت روز اســت که در چادرهایی چســبیده به هم روزگار 
پســازلزله را ســر می  کنند. چادرها در چهار ردیف روی خاک ســرد نشسته  اند. چند 
خانوار دیگر در گوشــه و کنار این زمین بزرگ در چادرهای هلال احمر پناه گرفته  اند. 
برخی ماشین  های شــان را هم کنار چادر گذاشــته  اند تا جای خواب مردها بشود. و 
برخی از خانه  های شان گازکشی کرده  اند به چادرها. برگردیم به کمپ. پشت چادرها 
نخاله  هایی اســت که با صاف کردن زمین روی هم کپه شده  اند. مصرف خوراکی  ها 
آشــغال  ها را روز به روز بیشتر می  کند و اضافه می  شــوند به نخاله  های قبلی. سرما 
بیش از آن حدی است که چادرها و پتوها و بخاری  های برقی بتوانند یارایش بشوند. 
یکی روی چادر نایلون کشیده، دیگری پتو. «ما بزرگ ترها یک  جوری تحمل می  کنیم؛ 
اما بچه  ها طاقت ندارند». پزشکی که از تبریز همراه ما آمده، با یک نایلون داروهای 
مربوط به سرماخوردگی کودکان بین چادرها می  گردد. سرها، گلوها و سینه  های شمار 
زیادی از نوزادها و کودکان درد می  کنند. دارو تمام شد. دکتر پشت دوربین خبرگزاری 
آذرانجمن ایســتاده و در باد حرف می  زند؛ «نیاز زیاد بــه آنتی  بیوتیک  های کودکان، 
شربت  های مســکن و قطره  های استامینوفن هست» و درباره وضعیت امدادرسانی 
پزشکی ادامه می  دهد «ما که امروز هیچ مرکز درمانی اینجا ندیدیم که ارائه   خدمت 
کند». خیابانی که بین کمپ و بافت محله قرار گرفته، مدام شلوغ می  شود. زنی که 
خودش را محکم میان جلیقــه  ای کاموایی گرفته به زن دیگری که از چادرش کله 
کشــیده نزدیک می  شــود؛ «قاچ، چورک وئریلر، بدو دارند نان می  دهند». آن   طرف، 
ازدحامی پشــت یک نیسان آبی شکل گرفته است. مرد جوانی چند بسته بیسکویت 
کنجدی دست گرفته و دارد بین مردم پخش می  کند. اینجا برخلاف روستاها مردم به 
کاری مشغول نیستند. زن  ها بیشتر توی چادرها هستند، مشغول رسیدگی به بچه  ها 
و غذا. مردها سرگردان می  پلکند، کنده  ای پیدا می  کنند برای درست کردن آتش، دور 

هم جمع می  شوند و منتظرند که کمک  ها از راه برسند.

قلدری خیریه  ای و تحقیر تهیدستان
داشــتم در کمپ پرســه می  زدم که صدای همهمه  ای از دور حواســم را پرت 
کرد. ماشــین خاور از خیابان اصلی پیچید توی یکی از کوچه  ها و ایستاد. جمعیت 
عظیمی پشــت ماشین جمع شــد. می  گویند از یامچی آمده اســت. ازدحام هر دم 
بیشــتر می  شود. چند مرد از تریلی کله کشــیده  اند بیرون، «بروید به چادرهای تان». 
هیچ  کــس نرفت. خاور دنده عقب آمد به طرف کمپ. مردم قدری متفرق شــدند. 
دوباره برگشــت به کوچه. باز هم ازدحام. مردانی که ما فقط ســر و دست شــان را 
می  بینیم، دارند داد می زنند «ما امروز به چهار روســتا داده ایم، هیچ کدام این طوری 
نکردند». شــمار دیگری از مردم که دور از جمعیت ازدحام  کننده ایستاده  اند، بر این 
وضعیت با احســاس عمیقی از شرمندگی افســوس می  خورند «کاش برود. گفتیم 
که برود». هنوز چیزی از این تریلی بیرون کشــیده نشده است. مردم همدیگر را هل 
می  دهنــد تا بروند جلوتــر. چند نفر از میان جمعیــت داد می  زنند «آقا به چادرها 
بده». راســت می  گویند. آنهایی که خجالت می  کشــند، دورتر ایستاده  اند و سرشان 
را آونگ کرده  اند «ببین به چه وضعی افتاده  ایم». بیشــتر از ۲۰ دقیقه است که این 
وضعیت درماندگی ادامه دارد. حوصله  ام ســر رفت. برگشــتم به طرف کمپ. باز 
هــم صدای مردم بالا رفــت. حالا از دور نایلون  های بزرگ لبــاس را می  بینم که از 
طرف آدم  هایی که توی تریلی هســتند، فرفره می  شــوند به هوا تا به کدام دســتی 
برســد. مردم به جان هم افتاده  اند. دوربین را بالا گرفتم. راننده   ماشین سمندی که 
برای کمک آمده و دارد از پشــت جمعیت عبور می  کند، به من تندی کرد «آقا نگیر، 

آبروی مان می  رود».
بســته  های قند را کشیدند بیرون. دســت  های نیاز بر فراز جمعیت بلند شده  اند. 
تا قسمت کدام دست بشــود. قند را پرتاب کرد. نایلون قند در گیرو دار دست  ها پاره 
شــد و ریخت روی زمین. نایلون مردی که بسته   قند سالمی را نصیب خودش کرده 
بود، وقتی داشــت خودش را از میانه   جمعیت خلاص می  کرد، پاره شد و قندها زیر 
پاها له شدند. دوباره برگشتم به کمپ. با دوستان نوجوانم قدم می  زنیم «من درس 
نخواندم. تعمیرگاه کار می  کنم». باز هم صدای همهمه. مردی که به تازگی از زنش 
جدا شده، من را کشاند به چادرش «ببین، من حتی یک پتو هم ندارم؛ اما هیچ   وقت 
نمی  روم آنجا خودم را خوار و خفیف کنم». چادر خالی است، فقط یک بسته نان و 

یک بخاری برقی کوچک.
جدال آن بیرون همچنــان ادامه دارد. حالا دارند پتوها را پرتاب می  کنند. من در 
میان جمع دیگری از مردان که دورتر ایســتاده  اند، بحث می  کنیم: «صبر مردم لبریز 
شــده اســت. چند مرد جوان و یک پیرمرد دارند از تریلی بالا می  روند. نوبت رسیده 
به نایلون  های کوچک برنج و روغن  های مایع. مردم کنار من ناراحت هســتند «چرا 

این طوری می کنند».
زلزله همه را به طور یکسان تحت تأثیر قرار نمی  دهد. طبقات مرفه خوی آن قدر 
توان مالی دارند که بتوانند شــهر را برای مدتی طولانی ترک کنند. برایشان اهمیتی 
ندارد که خانه و اسباب  شــان به کلی از بین برود. طبقات متوسط کارمند هم نگران 
تعطیلی اداره  های شان نیستند؛ چون حقوق شان سر ماه واریز خواهد شد. روستاییان 
هم حیوان و زمینی دارند؛ اما طبقات پایین و طبقات زیر پایین شهرنشــین وابسته  اند 
به کار یدی و روزمزد. اعضای این طبقه همان  هایی هســتند که نتوانسته  اند از شهر 
برونــد. نه توان مالــی برای رفتن به جای دیگــر را دارند و نه اگر خیرین پیشــنهاد 

اســکان در شــهرهای دیگر را به آنها داده  اند، دل آن را که از دارایی  هایی خُردشان 
دل بکنند! پریــروز به من می  گفتند که «دزدها و معتادهــا می  ریزند توی خانه  های 
خالی». تعطیلی شــهر اصلی  ترین صدمه را به مشاغل کارگری زده است و مردمان 
این محله بیشــتر از ســایر طبقات ضرر می  بینند. برای همین، از ســایر زلزله  زده  ها 
نیازمندتر می  شوند. دست  های نیازمند بلندشده بر پشت خاور و نزاع برای یک بسته 
قند یا یک پتو در این وضعیت طبقاتی قابل فهم اســت. مردمان تهیدســت بیش از 
ســایرین نگران هستند، نگران روزهای بعد که اگر وضع به همین منوال پیش برود، 
پس  لرزه  ها باز هم بیایند، خانه  ها تعمیر یا بازسازی نشوند و تعطیلی همچنان ادامه 
داشته باشد، چگونه معیشت  شان را تأمین خواهند کرد. تنها راه باقی مانده، شتافتن 
به ســوی هر ماشین بزرگی است که وارد محله می  شــود. این وضعیت اضطراری 

است که مردم را این گونه کرده است.
جامعه   جدیدی که در کمپ و در چادرنشــینی در زمین  های خاکی شکل گرفته، 
غرق در شــوک است. جامعه  ای که در آن درآمد روزانه   بخور و نمیر هم قطع شده، 
لرزهای سرمای شب و روز را می  چشد، بدن  های پیچیده در گرد و خاک، خانواده  های 
پرجمعیــت چپیده در فضــای کوچک و خفه  کننــده   چادرها، خاطــره   خانه  ای که 
صدمه  ای اساسی دیده، جامعه  ای است عصبی، بی  قرار و ناامید؛ جامعه  ای مستعد 
تلاطم و آشفتگی. کوچک  ترین جرقه  ای می  تواند به دعوایی بزرگ تبدیل شود و شد. 
ایــن بار هیاهوی یــک درگیری از میان چادرهای کمپ من را از آن ســوی محله به 
طرف خودش کشــاند. مردم تنش را آرام کردند و پراکنده شدند در چادرها تا ببینند 

چگونه می  توانند یک شب دیگر را صبح کنند.
برخی از خیریه  ها و افرادی که می  خواهند کمک کنند، بدون فهم طبقاتی سیل 
می  شــوند به طرف محله  ها. در ســیل نیازها و اضطرارها، شمار اندکی می  توانند 
صبوری پیشه کنند. خیرین انتظار دارند که مضطرب  ترین مردمان صبورترین باشند. 
برخی   حتی با شــنیدن انذارهای دلســوزانه  ای از این دســت کــه در هماهنگی با 
ســتادهای مردمی مستقر در شهر خوی و معتمدان محلی اقدام کنند، گوش شان 
بدهکار نیست. یکی از ســلبریتی  ها استوری گذاشته است «اینجا جماعت محبت 
دارنــد اعتماد کرده  اند تا من وسایلشــان را ببرم پخش کنــم. می    گویند در ورودی 
خوی، نمی  دانم شــورا، فرمانداری، ارگان، مرگان هســت دارند جلوی ماشین  ها را 
می  گیرند. آقا اگر بیایم کســی جلوی من را بگیرد رســانه  ای می  کنم. من وسایل را 
آورده  ام و خودم پخش می  کنم. به کســی هم ربطی ندارد. می  برم در اطراف شهر 

پخش کنم».
خــاور رفت. چیــزی که باقی مانــد، خاطره   تحقیــر در بین مردم بــود، خاطره   
درگیر شــدن به خاطر یک کیلو برنج، خاطره   به هم پریدن، له شدن قندها، هل دادن 
همدیگر. مردم تهیدســت این محله   حاشیه  نشــین این طوری نبودند، خیرهای قلدر 
این طوری شــان کردند. نباید از نیاز کســی سوءاســتفاده کنیم. در مقابل، مؤسسات 
خیریه  ای هم وجود دارند که حفظ حرمت انسان  ها برای شان اهمیت دارد. روز بعد 
که به تبریز برگشتم، یکی  شان پیام داده بود که می  خواهند کوفته درست کنند برای 
مردمی که بیش از یک هفته اســت غذای گرم نخورده  اند. مطالب من درخصوص 
صدمات خیرین به فرهنگ زلزله  زده  ها را دیده بودند. گفتند با همکاری با ستادهای 

مردمی و معتمدان محلی و با مراجعه به چادرها غذاها را پخش خواهند کرد.
*مردم شناس - دانشیار دانشگاه تبریز

آکادمى

«فرهاد میثمی» و حرکت مدنی
این روزها عکس های فرهاد میثمی تمام 
فضای مجازی را پر کرده است؛ تصاویر 
مردی که فعالانه در حــال غذانخوردن 
است؛ اما او حتی نام این کار را اعتصاب 
غذا نگذاشــته  اســت و می گوید میلی 
به غذا نــدارد. در غذاخوردن امســاك 
می کند. می داند که اعتصاب غذا در جنبش مدنی خشونت پرهیز پذیرفتنی نیست؛ 
اما می گوید آب دیگر آن مزه قدیم را ندارد. او اعتصاب غذایی که آتشفشان پنبه ای 
زندگانی اش باشــد، نکرده؛ آتشفشانی برای منافع خود که به سرعت پایان می گیرد 
و پــس از پایان نمایش، زندگی دیگری در آن ســوی آب ها بــرای اکتور به ارمغان 

می آورد.
 او وارد یك فعل سیاســی مسالمت آمیز شده تا تغییری هرچند کوچك پدید آورد؛ 

گویی کلاس کنکور را تعطیل کرده، حالا کلاس مدنی درس می دهد.
تمام زوایای یك حرکت مدنی مســالمت آمیز در رفتار میثمی مستتر است. او هیچ 
چیز برای خود نمی خواهد. هر چه می خواهد برای دیگری است. می کوشد نگاهی 
را که سال هاســت خود را در همه چیز بر دیگری ارجح می داند، به چالش بکشد؛ 
فردگرایی ای که حاصل ده ها ســال نافرجامی تلاش و فداشدن برای دیگری بوده 

است و سر انجام به تورنتو و ونکوور می انجامد.
از خود مایــه می گذارد تا پای جان -این جیره بی مقدار- نمی خواهد هیچ کس 
در خطــر بیفتــد. یکی از اصــول رفتار مدنــی، پذیرش خطر برای فعــال مدنی و 
آســان گرفتن بر توده مردم اســت نه برعکس. خواهان مرگ و نابودی هیچ کس و 
هیچ چیز نیست. در حرکت مدنی مرگ و نابودی جایی ندارد. فعال مدنی انسان ها 
را اسیر شرایط می داند نه برعکس. ستون فقرات خود را اهرم تغییر شرایط می کند 
و نه ســتون فقرات مردم و جوانان را. هدف او زیســتن برای دیگری  است. مرگ و 
نابودی هرکس ناقض اهداف اوســت. درخواســت هایی دارد که برآوردن آنها به 

غایت ساده است. 
آرزوهای بزرگ فریاد نکرده اســت. می خواهد در بحبوحه یك منازعه اجتماعی، 
کســی اعدام نشود. می خواهد کسی را دســتگیر نکنند و تنها خواستار آزادی شش 
زندانی سیاســی است نه بیشتر. دســتی هم برای گفت وگو یا معامله (که از اصول 
حرکت مدنی  است) از قبل پیش آورده. این فرهاد عاشق است  اما عاقل هم هست. 
می داند چه کوه بزرگی از برداشــت های گوناگون از تغییر و دیگر شــدن در پیش رو 
است. تیشــه او تنها بر بیســتون «خود»، آنجا که می داند بیشــترین تأثیر را خواهد 
گذاشــت، فرومی آید. زندگی را ذرات کوچکی می داند که در کنار هم معنا می یابند. 
هزینه بســیار بــرای درخواســتی اندك و 
به شــدت معقــول ســیلی از موافقــت از 
تندترین مخالفان تا نزدیك ترین موافقان به 
همراه می آورد و باعث تغییر خواهد شــد . 
رفتار فرهاد ادامه همان رفتاری اســت که 
بیشــترین تأثیر را در مخالف گذاشته، باعث 
توافقــی حداقلــی می شــود و از همین رو 
است که به شــدت واقعی و انسانی است. 
آیا تمام گیرنده هایی که باید این پیام مدنی 

را دریافت کنند، آن را درك خواهند کرد؟

بابک زمانی
نورولوژیست

اصغر ایزدی جیران*

جفری ام. جونز بر اســاس نظرســنجی هایی که در چند ماه گذشته و در آستانه سال 
جدید انجام شده ، تحلیلی را در زمینه کاهش دینداری در آمریکا ارائه داده است . از نکات 
برجسته این تحلیل، این اســت که ۳۱ درصد از افرادی که در نطرسنجی گالوپ شرکت 
کرده اند، به صورت هفتگی یا تقریبا هفتگی در کلیســا، کنیســه، مسجد یا معبد شرکت 
می کنند، ۶۷ درصد آنها در کودکی در مراســم های مذهبی شرکت داشتند. ۳۸ درصدی 
که در دوران کودکی به طور منظم در این گونه مراسم ها حضور داشتند، اکنون هم به طور 
منظم ســراغ انجام رفتارهــای مذهبی می روند. طبق این نظرســنجی، تغییراتی درباره 
حضــور در مکان های مذهبی در نســل فعلی والدین و فرزندان رخ داده اســت. در این 
نظرسنجی اکثر آمریکایی های غیر  مذهبی علاقه ای به کشف دین ندارند . اکثر بزرگسالان 
آمریکایــی می گویند به ندرت (۲۵ درصد) یا هرگز (۳۳ درصد) علاقه ای به شــرکت در 
مراسم های مذهبی ندارند. این نظرسنجی دو ماه مانده به پایان سال میلادی ۲۰۲۲ انجام 
شده است. نتایج حاکی از آن است که تجربه بزرگسالان در دوران کودکی مشابه تجربه 
والدین آنها بوده اســت اما بزرگســالان امروزی عادات مذهبی بسیار متفاوتی دارند. این 
یافته ها با تحقیقات قبلی گالوپ که کاهش شــدید دینداری ایالات متحده در دهه های 
اخیــر را ثبت کرده بود، مطابقت دارد. در تمام نظرســنجی های گالوپ در ســال ۲۰۲۲، 
به طور متوســط ۲۱ درصد از بزرگســالان ایالات متحده می گویند علاقه مذهبی ندارند، 
درحالی که این نســبت در سال ۲۰۲۰ حدود هشت درصد بوده است. همچنین طبق این 
نظرســنجی تعداد آمریکایی های مذهبی امروزی که در مراســم مذهبی به طور منظم 
شــرکت می کنند، کمتر شده است. به هر حال این نظرسنجی نشان می دهد حفظ عادات 

مذهبی در بزرگسالی ریشه در رفتارهای مذهبی خانواده و تجربه های کودکی دارد.

اکثر قریب به اتفاق کسانی که به ندرت یا هرگز در کودکی در مراسم مذهبی شرکت 
نکرده اند، می گویند امروزه به ندرت (۲۴درصد) یا هرگز (۵۶ درصد) در مراسم مذهبی 

شرکت می کنند که نشان دهنده رابطه قوی بین دوران کودکی و بزرگسالی است.
گالوپ همچنین از بزرگســالان آمریکایی که ترجیح مذهبی ندارند، پرسید که آیا در 
آینده به جست وجو و مطالعه و کاوش در دین علاقه دارند یا خیر؟ اکثر قریب به اتفاق 
(۷۵ درصد) آنها گفتند «اصلا علاقه مند نیستند». البته جوانان بدون وابستگی مذهبی 
نسبت به افراد مسن بدون وابستگی مذهبی تمایل بیشتری به کشف دین دارند. به طور 
خاص، ۱۸ درصد از افراد ۱۸ تا ۳۴ ساله بدون دین به طور متوسط به تحقیق درباره دین 
علاقه دارند، اما فقط ۹ درصد افراد غیرمذهبی ۳۵ تا ۵۴ ســاله و شــش درصد از افراد 
۵۵ ســال و بالاتر چنین کنجکاوی ای در خــود دارند . همچنین علاقه به دین با افزایش 
تحصیلات نسبت عکس دارد . فارغ التحصیلان دانشگاهی که هیچ وابستگی مذهبی  ای 
ندارند، نســبت به افراد غیر مذهبی بدون مدرک دانشگاهی تمایل کمتری به کشف دین 
دارند. تنها چهار درصد از فارغ التحصیلان دانشگاهی غیرمذهبی بسیار یا به طور متوسط 
علاقه مند هســتند که به مطالعــه درباره دین بپردازند اما این نســبت برای افراد بدون 
تحصیلات دانشــگاهی ۱۷ درصد است. بااین حال ، همه اینها سبب نشده تا آمریکا یک 

کشور مذهبی نباشد !
حدود ۸۰ درصد مردم این کشــور وابســتگی مذهبی دارند. حــدود هفت نفر از هر 
۱۰ نفر به مذهب مســیحی وابسته هســتند. با این حال، با توجه به کاهش شدید هویت 
مذهبی و عضویت در کلیسا در دو دهه گذشته، این کشور را به وضوح می توان یک کشور 

کمتر مذهبی نسبت به گذشته دانست.

گزارش خوانى همسایه

تپه خاموش - ام جی باست - ۲۰۱۲
هدر میســون (آدلاید کلمنس): وقتی صدمه دیدن و ترســیدنت برای مدت طولانی ای ادامه داشته باشه، اون ترس و درد به نفرت تبدیل 

می شه
و نفرت دنیات رو برای همیشه عوض می کنه...

و میدونی ۹۰ درصد مشکلات دنیا به خاطر کلماتی هستن که جفت جفت از دهن آدم میان بیرون... .

دیـالـوگ روز

روزنامه هشــت صبح افغانستان گزارشی از زنانی که در این روزها و زیر سایه طالبان 
ناگزیرند تأمین کننده مخارج زندگی خود و فرزندانشــان باشند، منتشر کرده است. در این 
گزارش آمده اســت: «هوای کابل سرد است و خورشید یکی از روزهای چله زمستان در 
حال غروب. زن میان سالی با عالمی از نگرانی هایی که در سر دارد، با کراچی دستی اش 
در کنار جاده ای نشسته و برای نجات جان کودکانش از هیولای گرسنگی، مبارزه می کند. 
فشــار فقر و بی کاری حاکم در پایتخت را می توان در چشــمان او به خوبی تماشــا کرد؛ 
چشــمانی که نگران آینده سه کودک بی خانه و بی سواد اســت. آنچه بر زبان می آورد، 
داد از فقر و ناداری است؛ فقری که زندگی بیش از نصف نفوس افغانستان اعم از زن و 
مرد را تهدید می کند. این خانم بیوه می گوید که یگانه امیدش برای تأمین مخارج زندگی 
همین کراچی دســتی و چند جفت جوراب و دست کش است. قمر بی بی ۴۸ساله، یکی 
از صدها زنی است که فقر وادارشان کرده تا به کارهایی دست بزنند که طبق سنت های 
حاکم در جامعه، مربوط به مردان است. قمربی بی به عنوان زنی که شوهرش را از دست 
داده و خودش بار سنگین خانواده را بر دوش دارد، با پسر ۱۲ساله اش در جاده های شهر 
کابل دست فروشــی می کند. او حدود چهار سال پیش با خانواده اش از ولسوالی نجراب 
ولایت کاپیســا به کابل آمده و همین جا مســکن گزیده اســت. این زن به روزنامه هشت 
صبح می گوید که پس از آمدن به کابل، شــوهرش را از دســت داده و سه دخترش را به 
گفته او، به خانه بخت فرستاده است. این خانم اکنون با دو پسر و یک دختر خردسالش 
در حومه های ناحیه ششــم شــهر کابل در یک خانه کرایی زندگی می کند. پسر بزرگش 
۱۲ســاله و دختر کوچکش هشت ساله اســت. قمر بی بی که کف دستان و انگشتانش با 
انتقال کراچی دســتی آبله زده، از نبود مواد خوراکی و مواد ســوخت در زمســتان سرد 

امسال شکایت دارد. قمر بی بی دلیل ســقوط بازار لباس شویی را وضعیت بد اقتصادی 
در کشور عنوان می کند. این سرپرســت خانواده اکنون با کراچی دستی و پسر کوچکش 
دست فروشــی را آغاز کرده است. او روزها با دو پسرش که ۱۲ و ۶ ساله هستند، از خانه 
بیرون می شود و در جاده های کابل با کراچی دستی اش به دنبال فروش اجناس و یافتن 
لقمه  ای نان است. قمر بی بی توضیح می دهد که سود روزانه او کمتر از ۲۰۰ افغانی است 
و از همیــن درآمد کرایه خانه، هزینه برق و نفقه خانواده اش را تأمین می کند: «از همین 
کراچی دستی روزانه ۱۰۰ تا ۱۵۰ افغانی پیدا می کنم و مصارف خانه از همین طریق بیرون 
می شــود». قمربی بی تنها زنی نیســت که در جاده های کابل با گرسنگی مبارزه می کند، 
بلکه با افزایش میزان فقر در کشــور ده ها زن دیگر نیــز مانند او در جاده های پایتخت و 
شهرهای دیگر کراچی رانی و دست فروشی می کنند. هرچند فقر اقتصادی در افغانستان 
پیشــینه طولانی دارد و میزان آن در مقطع های مختلف زمانی گواه دگرگونی هایی بوده ، 
اما با ســقوط نظام جمهوری و روی کار آمدن رژیم طالبان، اقتصاد شــهروندان به شدت 
ضربه دیده است. آمارهای سازمان های جهانی می رسانند که در حال حاضر ۲۵ میلیون 

شهروند افغانستان زیر خط فقر زندگی می کنند.
از ســوی دیگر، طالبان بــا کار زنان در بیرون از خانه مخالفت دارند و با گذشــت هر 
روز حلقه محاصره بر مشــاغل زنانه را تنگ تر می سازند. با اقدامات سخت گیرانه طالبان 
و فشارهای اقتصادی بر شــهروندان، زنانی که مسئولیت تأمین نفقه خانواده های خود 
را بــر دوش دارند، آینده خود را در خطر می بینند. با وجود این، ممکن اســت در صورت 
ادامه بحران اقتصادی صف زنان کراچی ران و دست فروش در کنار تکدی گران در سطح 

شهرهای کشور، طولانی تر شود.

کاهش دینداری در آمریکا زنان زیر سایه طالبان

روایتی از چادرهای زلزله زدگان روستاهای خوی

تجربه طبقاتی زلزله


